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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

 ماجرای دزدی که 
دزدگیرها را خفه می کرد !

 از روزی که با جعفر تیزدست آشنا شــدم، مسیر زندگی ام نیز به 

سوی تبهکاری و سرقت کشیده شــد تا جایی که دنیای تاریکی 

برای خودم رقم زدم و برای تامین هزینه های اعتیادم به سرقت 

ازخودروهای دارای دزدگیر روی آوردم ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، جوان 19 ساله ای که به 

اتهام سرقت محتویات درون خودروها، توسط نیروهای کلانتری 

شهید نواب صفوی مشهد دستگیر شده است، با بیان این که گل 

و کریستال زندگی ام را نابود کرد، درباره سرگذشت خود گفت: 

زمانی که وارد مقطع دبیرستان شدم، اوقات بیکاری و تعطیلات 

را در یک تعمیرگاه مکانیکی خودرو ســپری می کردم تا شــغلی 

برای آینده ام داشــته باشــم. اما هنوز در کلاس سوم دبیرستان 

درس می خواندم که یکی از دوســتانم مرا با دنیای وحشــتناک 

گل و کریستال آشــنا کرد و این گونه مسیر زندگی ام در سیاهی 

و تباهی قرارگرفت. با آن که پدر بازنشسته ام از نظر مالی و پول 

توجیبی به من کمک مــی کرد اما این مبالغ فقــط برای مصرف 

چند وعده کریستال هم کافی نبود؛ حتی درآمدم از طریق تعمیر 

خودروها نیز کفاف مخارج را نمی داد به همین دلیل به سختی 

هزینه های اعتیادم را تامین می کردم.

در این شــرایط یک روز که برای سیرکردن شــکمم به یک اغذیه 

فروشــی رفته بودم ناگهان پســری بزرگ‎تــر از خــودم کنار میز 

غذاخــوری مــن نشســت و درحالــی کــه خیره بــه صورتــم می 

نگریست، از سختی های زندگی و تلخکامی هایش سخن گفت. 

»جعفر« چنــان با غم وغصــه درددل هایش را بازگــو می کرد که 

گویــی از قلب من اطلاع داشــت که مــن هم شــرایطی بهتر از او 

ندارم!خلاصه آن روز فهمیدم که »جعفر« نیز مانند من در قفس 

افیون صنعتی دســت و پا می زنــد و در دنیای اعتیاد غرق شــده 

است. این بود که گفت وگوی ما ادامه یافت و به رفاقت انجامید. 

در این میان »جعفر« که از تخصص فنی من برای تعمیر دزدگیرها 

و بخش مکانیکی خودرو آگاه شــده بود، دستبرد به خودروهای  

دارای دزدگیر را پیشــنهاد کرد و ادامه داد: من به خاطر سرقت 

های سریع از خودروها به »جعفرتیزدســت« معروف شده ام؛ به 

همین خاطر هــم تخصص فنی تو بــرای خفه کــردن دزدگیرها 

و تیزدســتی من برای ســرقت های ســریع، ما را بــه درآمدهای 

هنگفت می رساند!

بالاخره با این پیشنهاد وسوســه انگیز تصمیم گرفتیم تا حداقل 

مخارج اعتیادمان تامین شــود. از آن روز به بعد شبانه با »جعفر« 

قرار می گذاشتم و بعد از تعطیلی تعمیرگاه، سوار موتورسیکلت 

او می شــدم و به خودروهای پارک شده دســتبرد می زدیم. من 

ابتدا از ترک موتورسیکلت پیاده می شدم و در کمتر از چندثانیه 

دزدگیرخودرو را از کار می انداختم و ســپس او خیلی سریع هر 

آنچه در داشبورد یا صندوق عقب وجود داشت، تخلیه می کرد و 

با هم از محل سرقت می گریختیم. سپس پول های نقد را تقسیم 

می کردیم و اموال قابل فروش را هــم به مالخران می فروختیم. 

ولی همه پول ها بلافاصله برای خرید مواد مخدر صنعتی هزینه 

می شد.خلاصه روزگارمان را با پرسه زنی درکوچه و خیابان های 

خلوت و تاریک می گذراندیم و به خودروها دســتبرد می زدیم تا 

این که در روزهای آخرســال زمانی که منتظر »جعفرتیزدست« 

بودم تا ســرقرار برای آغاز سرقت ها حاضرشــود، ناگهان گشت 

نامحسوس نیروهای کلانتری شهید نواب صفوی را بالای سرم 

دیدم . آن ها که به کوله پشــتی همراه من مشکوک شده بودند، 

در بازرســی از آن چند آچار ،چاقو و ابزار دیگر ســرقت را کشــف 

کردند . من که در پاسخ به سوالات آنان دچار تناقض گویی شده 

بودم دیگر نتوانستم ماجرای قرار با جعفر تیزدست را پنهان کنم!  

وقتی از او نام بردم بلافاصله یکی از افســران گشت در خودرو را 

باز کرد و مرا به کلانتری انتقال دادند. دیگر همه راه های انکار 

را بسته می دیدم به همین دلیل هم دستبرد به خودروها از طریق 

خفه کردن دزدگیر را لو دادم. 

 اکنون در 19 سالگی باید ســال های جوانی را پشت میله های 

زندان بگذرانم و پلیس هم در جســت و جوی »جعفرتیزدســت« 

اســت امــا ای کاش... گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان 

حاکی اســت: با صــدور دســتوری ویژه ازســوی ســرهنگ علی 

ابراهیمیان)رئیــس کلانتری شــهید نــواب صفوی(،تحقیقات 

افسران زبده دایره تجسس برای کشف ســرقت های این جوان 

در حالی ادامه یافت که بررسی های روان‎شناختی برای رهایی 

وی از دام مواد افیونی نیز در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.

 براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

اعضای یــک بانــد گوشــی قاپی و 

نفــوذی  عملیــات  در  مالخــری 

نیروهــای کلانتری شــفای مشــهد دســتگیر و بــه پنجه 

عدالت سپرده شدند.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، درپی افزایش 

پرونده های گوشی قاپی در حوزه استحفاظی کلانتری 

شــفای مشــهد، بلافاصلــه جلســات تحلیلــی جــرم بــه 

فرماندهی ســرگرد احســان ســبکبار )رئیس کلانتری 

شــفا( برگزار شــد و ماجرای ســرقت های مذکــور مورد 

بررســی تخصصی قرارگرفت. نتایج و مطالعات میدانی 

عوامل انتظامی بیانگر آن بود که دو جوان موتورســوار با 

کاپشن های سفید و سیاه در ســرقت های گوشی نقش 

اصلی دارند اما مال‎باختگان در تاریکی شب نتوانسته‌اند 

مشخصات بیشــتری از موتورســیکلت هوندای مشکی 

رنگ به خاطر بســپارند. به همین دلیــل گروه تخصصی 

افسران دایره تجســس و نیروهای گشــت نامحسوس با 

راهنمایی هــای تجربــی ســرهنگ محمدچراغ)رئیس 

پلیس مشهد( درســطح حوزه استحفاظی مستقر شدند 

و در اولین مرحله از اقدامات پلیســی تدابیر نفوذ در این 

باند حرفه ای سرقت را به اجرا گذاشتند.طولی نکشید 

که نیروهــای تجســس منابع و مخبــران محلــی را برای 

شناســایی موتورســواران فعال کردند و تحقیقــات را به 

صورت مثلثی از ابعاد گوناگون پلیســی ادامه دادند. در 

یک ســوی این مثلث نیروهای اطلاعاتی و در دو ســوی 

دیگر عوامــل عملیاتی و مخبران قرارداشــتند. چند روز 

بعد یکی از مخبــران در تمــاس با گروه هــای اطلاعاتی 

، آنــان را در جریان یک فقره گوشــی قاپــی از زن جوانی 

قراردادنــد و خود نیــز به طور نامحســوس بــه تعقیب دو 

جــوان موتورســوار پرداختنــد. دقایقــی بعد بــا هدایت 

مســتقیم رئیــس کلانتری، گــروه اطلاعاتــی وارد عمل 

شــدند و به ســوی محل توقــف موتورســواران در بولوار 

ابوطالب حرکــت کردند.وقتــی نیروهــای انتظامی در 

اطراف موتورسواران قرار گرفتند، آنان دست وپای خود 

را گم کردند و با جملاتی مضطرب به ســوالات نیروهای 

انتظامی پاســخ دادند. ماموران کارکشــته انتظامی در 

همان محل متهمان را مورد بازجویــی قراردادند که در 

نهایت دو جوان 18 و 19 ســاله به ســرقت گوشی تلفن 

اعتــراف کردند امــا مدعی شــدند آن را دقایقــی قبل به 

مالخر ســابقه داری به نام »یاســین« فروختــه اند.با این 

اعترافات، عملیات نفوذی آغاز شد و نیروهای اطلاعاتی 

با همکاری دو گوشی قاپ با مالخر جوان تماس گرفتند  

و به او پیشنهاد خرید یک گوشــی سرقتی را ارائه دادند. 

مالخر بی درنگ، محل پاتوق خود را لو داد و بدین ترتیب 

گــروه عملیاتــی، به سرپرســتی رئیــس دایره تجســس، 

عازم خیابان ایثارگران شــدند و مالخــر مذکور را در یک 

عملیات غافلگیرانه به دام انداختند. در بازرســی از وی 

یک دستگاه گوشــی سرقتی سامســونگ و یک دستگاه 

موتورسیکلت زیگمای مشــکی رنگ نیز کشف شد.این 

مالخر 19ساله نیز که هنوز از دستگیری خود در شوک 

بود، به خرید گوشی از دو جوان موتورسوار اعتراف کرد 

اما مدعی شد آن را توسط یکی از همدستانش به مالخر 

دیگری به مبلــغ 2میلیون و500 هزار تومــان در بولوار 

طبرســی شــمالی فروخته اســت. این بود کــه عملیات 

نفوذی همچنان ادامه یافت و گروه عملیاتی مالخر دیگر 

را در زیر راه پله های یک ساختمان مسکونی با بهره‌گیری 

از شــگردهای پلیســی دســتگیر کردنــد. با کشــف یک 

دستگاه گوشی آیفون 12 پرومکس، مشخص شد که وی 

نیز نقش مهمی در سرقت های گوشی دارد. اگرچه متهم 

در ابتدا ســعی داشت با داستان ســرایی های ساختگی، 

خــود را بی گناه جلــوه دهد امــا در نهایت لب بــه اعتراف 

گشــود و یکی دیگر از اعضــای این باند ســرقت حرفه‌ای 

را لــو داد. او ادعا کرد :یکی از گوشــی های ســرقتی را به 

فردی که یک محکوم زندانی است که با پابند الکترونیکی 

آزاد شــده،تحویل داده اســت اما نشــانی دقیق او را نمی 

داند!گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با 

انتقال 5 متهم دستگیر شده و گوشی های سرقتی به مقر 

انتظامی ،دامنه تحقیقات گسترده تر شد. آنان در بازجویی 

ها به ســرقت های زیادی اعتراف کردند. یکی از آنان که 

ســابقه محکومیت در کانون اصــاح و تربیــت را نیز دارد 

مدعی شد گوشی زن جوان را به همراه یکی از همدستان 

دستگیر شده اش سرقت کرده اند.بنابراین گزارش ، در 

این عملیات نفوذی همچنین مقادیر زیادی موادمحترقه 

و تعدادی چاقو نیز کشــف شــد که متهمان مدعی بودند 

از چاقوها برای دفاع از خودشــان استفاده می کردند و از 

تغییر شــماره ها و جعل پلاک موتورسیکلت هم اطلاعی 

ندارند!تحقیقات برای کشــف زوایای دیگر سرقت های 

اعضای این باند گوشــی قاپی همچنان با دستورات ویژه 

فرمانده انتظامی مشهد ادامه دارد.  

مرگ دردناک 7 معدنچی در معدن مهماندویه دامغان

 

 

   

 ماجرای نفوذ پلیس در باند گوشی قاپ های حرفه ای!

پیکر دو کارگــر دیگر نیز از معــدن متروکه جواهر زغــال دامغان بی جان خارج شــد تا 

تعداد جان‎باختگان حادثه به هفت نفر برســد. به گزارش رکنا ، بــر اثر گاز گرفتگی در 

معدن متروکه جواهر زغال در مهماندویه دامغان، هفت نفر در ســالن محبوس شدند 

که همگی از معدن بی جان خارج شده اند. اســکندر مؤمنی، وزیر کشور در پی حادثه 

در معدن زغال‌ســنگ مهماندویه دامغان، تلفنی با استاندار ســمنان صحبت و ضمن 

دریافت گزارش اقدامات، دستورات لازم را صادر کرد. وزیر کشور در این گفت‌وگو بر 

امدادرسانی برای نجات جان افراد و نیز رسیدگی ویژه به مصدومان تأکید کرد.مرکز 

اطلاع‌رســانی وزارت کشــور نیز در گزارش خود، مــرگ هفت معدنچــی در دامغان را 

تأیید کرد و نوشت: در پی انتشار گاز در معدن زغال‌سنگ مهماندویه دامغان متأسفانه 

تاکنون هفت فرد حاضر در این معدن به دلیل مسمومیت فوت کرده‌اند.گویا این معدن 

فعالیت رسمی نداشته و موضوع در دست بررسی است. سه کارگر از پنج کارگری که 

جان خود را از دست داده‌اند از اتباع هستند.

 مردی با شلیک گلوله در مشهد به قتل رسید 

رهایی  جوان ۱۸ ساله از چنگال آدم ربايان
کرمانی-با تحقیقات پلیــس کهنوج،  يک جوان ۱۸ ســاله 
از دســت آدم‌ربايان آزادشد .به گزارش خراســان، فرمانده 

انتظامی کهنوج گفت: به دنبال گزارش يک فقره آدم ربايی  

در يکی  از محله های شهر کهنوج، رســيدگی به موضوع به 

صورت ويژه در دستور کار پليس آگاهی قرار گرفت.سرهنگ 

حيدر احمديوســفی افــزود: در ادامــه، نیروهــای پلیس  با 

انجــام اقدامــات اطلاعاتی هويــت آدم ربايان را شناســايی 

کردند و با استفاده از ظرفيت سران طوايف و ريش‌سفيدان 

منطقه، ترتيبی دادند تا اين پســر جوان آزاد شود و به آغوش 

خانواده‌اش برگردد. وی  در پايان خاطرنشان کرد: با توجه به 

شناسايی آدم ربايان ،تحقيقات تخصصی  برای دستگيری آن 

ها و مشخص شدن علت دقيق اين عمل مجرمانه ادامه دارد.

ســید خلیل ســجادپور- مرد جوانی روز گذشته 
با شــلیک از ســاح کلت کمری در شــهرک الهیه 

مشهد به قتل رســید.به گزارش روزنامه خراسان، 

ساعت 11:30صبح روز گذشته، مرد جوانی برای 

خرید نان از منزل مسکونی خود در بولوار اقدسیه 

خارج شــد اما هنوز فاصله زیادی را طی نکرده بود 

که ناگهان مهاجم مسلحی سر او را هدف گرفت و با 

شلیک گلوله، وی را نقش بر زمین کرد. در این هنگام 

با صدای وحشتناک شلیک گلوله، همسر این مرد، 

هراسان و سراسیمه به بیرون از خانه دوید و شوهرش 

را خون آلود بر کف پیاده رو دید.طولی نکشید که مرد 

مجروح به بیمارستان ناظران انتقال یافت اما بر اثر 

عوارض ناشی از شلیک گلوله جان خود را از دست 

داد. دقایقی بعد با گزارش این جنایت تکان دهنده 

به قاضی ویژه قتل عمد، تحقیقات گســترده‌ای از 

ســوی قاضی وحید خاکشــور آغاز شــد. در همین 

رابطه رئیس پلیس مشهد به خبرنگار ارشد روزنامه 

خراســان گفت: بــه دنبــال دســتور قضایی،گروه 

تخصصی از کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ 

محمدرضا فدائیان)رئیس پلیس آگاهی مشــهد( 

نیز درکنار مقــام قضایی بررســی های پلیســی را 

ادامه دادند. ایــن تحقیقات نشــان داد: جوان 35 

ســاله »جواد-پ« نام داشــت که با اصابت گلوله از 

سلاح کلت کمری به قتل رســیده است.سرهنگ 

محمدچراغ افزود: بررســی های کارآگاهان اداره 

جنایــی برای شناســایی هویــت قاتل مســلح وارد 

مرحله جدیدی شده است و تلاش شبانه روزی برای 

دستگیری وی ادامه دارد.

عکس ها اختصاصی خراسان

تصویر صحنه جنایت

عکس از خراسان


